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و تبيين آگاهي از ديدگاه يگانه انگاري راسلي
 ارزيابي كارآمدي آن 

 بدن-ذهن مسئلهدر پاسخ به
� نيا شاهين نيلوفر  
�� آزادگان ابراهيم   

 چكيده
و جايگاه آن در طبيعت از اصلي و ارتباط تنگاتنگي با مسئله ترين پرسش آگاهي ها در فلسفه ذهن است

هاي متفاوتي در مورد نسبت آگاهي با جهان طبيعت وجود دارد كه به نظر بدن دارد. تبيين-ذهن

و دوگانه مي مي رسد در همان دوگانه سنتي فيزيكاليسم با رد. درحاليگي انگاري جاي كه هر دو تبيين

مي اند كه از مقبوليت آنها كاسته است، يگانهمشكلاتي مواجه از انگاري راسلي ادعا كند كه توانسته است

با اين دوگانه فاصله بگيرد، آگاهي را با ويژگي و نسبت آن را هاي منحصر به فردش توضيح دهد

نيز بر اساس اين ايده قابل توجيه باشد. در اينياي كه اصل بستار علّطبيعت مشخص كند؛ به گونه

و گرايش مي مقاله ابتدا به توضيح اين ديدگاه پرداخته كنيم؛ سپس هاي مختلف آن را بررسي

مي اي براي يگانهانگاري را به عنوان نتيجه روان همه و در آخر بر اين پرسش انگاري راسلي توضيح دهيم

و مسئلهانگ شويم كه آيا يگانهمتمركز مي بدن-ذهن اري راسلي توانسته راه حلي براي تبيين آگاهي

 بيابد يا نه.

 هاي پديداري، فيزيكاليسم. انگاري، ويژگي روان انگاري راسلي، همه آگاهي، يگانه:واژگان كليدي

�
(نويسنده  مسئول). دانشجوي دكتري فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف

nil.shahinnia@gmail.com  
��

 ebrahimazadegan@gmail.comاستاديار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف. 

24/2/96تاريخ تأييد:15/9/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و رمزآلودترين پديده آگاهي يا به عبارت بهتر تجربه آگاه از پيچيده كها هايي ترين ست

،است. با وجود آنكه شهود ذهن آگاه براي همه ميسر است را درگير خود كرده بشر

س و چرايي آن از و پاسخي ست كه هنوز در پردها الاتيؤچگونگي اي از ابهام قرار دارد

 درخور نيافته است.

تر از آن، براي تعريف پيدا توان بنيادي ست كه نميا مفهوم آگاهي از جمله مفاهيمي

و هر  به محض كاربرد مفهوم آگاهي،ف ديگري بر ابهام آن خواهد افزود؛تعريكرد

و اضافه معناي آن دريافت مي و شود كردن هر مفهوم ديگري براي توضيح، از روشني

مي اما شهود آگاهانه.كاهد جامعيت آن مي چون هايي شود ويژگي تجربه سبب

به بودن، خصوصي شخصي و دسترسي مستقيم را منحصر و تئوري بودن هاي آن بدانيم

هاي ها ناكارآمد ارزيابي كنيم. استدلال گرفتن اين ويژگي ناديدهبافيزيكاليستي را 

 از جمله گواهان اين مدعا هستند.��و معرفت�تصورپذيري

وي انگارانه با وجود نگه از طرفي نظريات دوگانه و هاي ژگيداشتن شهود آگاهي

 
�

 بر پايه تصور موجودي به لحاظ فيزيكي كاملاً)Concivibility argument(استدلال تصورپذيري

و رفتاري،مشابه انسان، شكل گرفته است. اين موجود كه زامبي نام دارد و فيزيكي همه خواص ظاهري

و اگراين قابل؛را دارد مشابه انسان عادي اما فاقد هرگونه احساس است. اگر زامبي قابل تصور باشد

در تصوربودن پلي براي ممكن بودن وجود زامبي ضرورت پيشيني گاه ممكنآن،نظر گرفته شود بودن

مي فيزيكاليسم آن(كند را رد و اشكالات وارد بر ز، چالمرر.ك:،براي مطالعه بيشتر در مورد اين برهان

ص2003 ،249.(

 مرياساس يك آزمايش ذهني طراحي شده است. بر)Knowledge argument(استدلال معرفت ��

فياايدانشمند نابغه و؛يك را در اختيار داردزست كه تمام دانش اما به دليل زندگي در محيط سياه

و با بيرون مريسفيد در تمام عمر تصوري از رنگ ندارد. حال ادعا اينجاست كه  آمدن از اتاق سياه

و مواجهه با رنگ و همين تجربه جديدسفيد دانشي براي او پديد،ها تجربه جديدي خواهد داشت

بر هاي پديداري ويژگيبنابراين ويژگي ورد كه قابل تقليل به فيزيك نيست؛آ مي هاي فيزيكي نيستند.

و صورت ر.ك:(هاي مختلفي هم از آن ارائه شده است بندي اين برهان اشكالات زيادي وارد شده است

ص ).250همان،
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در نتوانسته،و بدن ناتوان بوده بين ذهن خاص آن، در يافتن رابطه كنار اند اين رابطه را

ن كنند. در اين مقاله به فيزيكي تببي)Physical causal closure(ياصل بستار علّ

مي يگانه نظريه مي انگاري راسلي هر است كند توانسته پردازيم كه ادعا  از پس مشكلات

و دوگانه بر دو نظريات فيزيكاليستي ي يعني در كنار قبول اصل بستار علّ؛آيد انگارانه

و آگاهي را با ويژگي فيزيكي، رابطه و بدن را تببين كند فردشبههاي منحصر ذهن

هاي جديدتر آن را بررسي سپس گرايش انگاري راسلي،د. در ابتدا يگانهتوضيح ده

و نتايج برآمده از گرايش مورد مي  انگاري روان يعني همه،چالمرز تأكيدكنيم

)Panpsychism(مي  دهيم. را مورد بحث قرار

 انگاري راسلي يگانهالف)
يك،انگاري راسلي را طرح كنيم يگانه اگر بخواهيم به صورت مجمل ايده به

هاي پايه يا ذاتي كه فيزيك بندي براي تبيين دو نوع ويژگي نياز داريم: ويژگي تقسيم

و ديگري ويژگ و تبيين آنها نيست مييقادر به تشخيص در هايي كه فيزيك تواند

و معادلات انتزاعي خود آنها را تبيين كند. علاوه بر اين-ساختارهاي فضا زماني

نه بندي در نظر گروهي از يگانه تقسيم و بنيادهاي اوليه عالم انگاران اين عناصر ذاتي

مي اي براي ويژگي بلكه پايه،تنها وجود دارند و شوند. هاي غيرذاتي نيز محسوب آگاهي

ست كه فيزيك به دليل ذاتا هاي بنيادي هاي پديداري از جمله اين ويژگي ويژگي

مي؛تواند تبيين مناسبي براي آن ارائه دهد ساختاري خود نمي به پس توان آگاهي را

و؛ذاتي عنوان ويژگي اما غيرقابل دسترس در فيزيك تعريف كرد. اينچنين آگاهي

بهبههاي منحصر ويژگي در فرد آن و بنيادي و نظر عنوان يك عنصر ذاتي گرفته شده

و ويژگي و عميق هاي فيزيكي محكم رابطه آن با فيزيك مي تر  شود. تر از دوئاليسم تبيين

آنسربر مختلفياه گرايشكه است استوار دو اصل پايهبر راسلي انگاري يگانه

 نظرياتكه است پذير همه اصلدو ايناز متفاوت تفاسيرو تعابيرو دارند توافق

.سازدميرا متفاوت

 فيزيك گرايي، ساختار مطابق. است فيزيك ساختارگراييبه مربوط،اصل نخستين
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 توضيحاي رابطه/ ساختاري صورتبه محضو انتزاعي بسياررا خودش پايه هويات

به ذره انرژيو جرم مثال براي؛(Alter & Nagasawa, 2012, p.424) دهد مي

مي نيروييك وسيلهبه مشخص مسيريكدر شتاب عنوان كه مشخص معرفي در شود

و هويات قابل توصيف است زماني فضا ساختاريكدر موجود، هويات ديگربا ارتباط

 فيزيك راسل در نظر. شوندمي ساختار معرفي هميندر شكل، همينبه نيز ديگر

 ساختارها اين خود چيستي درباره اما؛دهدمي توضيح جزئياتبارا جهان ساختار

را پايه فيزيكي موجودات ذاتي طبيعت فيزيك،كه است دليل همينبهو كندمي سكوت

 توصيف،است استوار پايه فيزيكي روابطبركهرا روابطي فقط بلكه دهد؛ نمي توضيح

.كند مي

و ميزانِ اطلاعات بسيار انتزاعي كه فيزيك نظري به ما مي قابل، دهد چگونگي

] مي معادله]فيزيك نظريفهم نيست. هاآن كند كه به وسيله هاي بنياديني اثبات

شد مي كه ويژگي ذاتي درحالي؛توان با ساختار منطقي رويدادها مواجه

مي،رويدادها را كه ساختار دارند فيزيك معادلات…گذارد ناشناخته باقي

آن دقيقي به ما مي ان ويژگي،دهد كه به وسيله مي تزاعي از تغييراتهاي توان را

چه؛دست آوردهب و تغييرات از اما درباره اينكه خود تغييرات چه هستند

مي چيزي يا براي چه چيزي انجام مي  ,Russell ,1959(كند شوند، سكوت

pp.17-18.(
ودركه است بنيادي عناصر وجودبه مربوط اصل دومين آن ماهيت چيستي

و ويژگيدارد وجود نظر اختلاف ياو اين عناصر بنيادي هاي ذاتي بسته به آنكه فيزيكي

و يا پديداري تعريف شوند انگاري راسلي را تعيين هاي مختلف يگانه گرايش،خنثي

 كنند.مي 

مي طور به آن:يما توان گفت كه ما با دو دسته ويژگي مواجه عام ها كه دسته اول

مي طور به و فيزيك معمول در فيزيك زماني قادر به داشتن-در ساختارهاي فضابينيم

 تبييني بر اساس همين ساختارهاست، مانند جرم، حجم، بار الكتريكي...؛ اما در مورد

آن چيستي اين ويژگي و به عبارتي ذات ميها كه دوم ويژگي كند. دسته ها سكوت هايي
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و غيرمشروط، قابل تبيين در فيزيك نيستند. با به دليل خصوصيات غيرساختاري، ذاتي

مي يگانه توسطبندي ادعاي ديگري اين تقسيم هاي شود كه ويژگي انگاران راسلي مطرح

و مشروط و ساختاري و ويژگي غيرذاتي را(هويات مي هايي كه فيزيك آنها كند، تبيين

و غيرمشروط شكل گرفته پايه همان ويژگي مانند جرم، حجم، انرژي...) بر اند. هاي ذاتي

مي بنيان،اي ذاتيه اين ويژگي و بسته به اينكه هاي اوليه جهان فيزيكي را تشكيل دهند

و خنثي هستند، گرايش اين ويژگي هاي متفاوت هاي ذاتي خود، فيزيكي، غيرفيزيكي

مي يگانه كه عناصر پايه«ها، در اينكه اما با وجود تفاوت؛سازند انگاري را اي وجود دارند

نظر ها اتفاق بين تمام گرايش» اند يك بر آنها استوار شدههاي قابل تبيين در فيز ويژگي

 وجود دارد.

چنين راه را براي هاي ذاتي است كه اين همين چيستي ويژگي،آور است نچه اختلافآ

مي هايسيرتف  ,Stoljar)ها انگاران هم فيزيكاليست كه در ميان يگانه چنان؛كند متعدد باز

2001, 2014/ Montero, 2014/ Pereboom, 2011) مي قا را و هم نلايتوان يافت

و بدن بودن آگاهي كه از ايده يگانه به غيرفيزيكي انگاري راسلي براي تبيين رابطه ذهن

( استفاده مي انگاري ترتيب يگانه اين به.)Chalmers, 1996, 2003 & 2013aكنند

در راسلي گستره اصميبر اي از فيلسوفان را لي آنان در تعيين اين گيرد كه اختلاف

و پايه ويژگي مي ويژگياست كه ديگراي هاي ذاتي و ذهني را سازد. تعابير هاي فيزيكي

و نقشي كه در جهان فيزيكي ايفا مي كه متفاوتي كه از طبيعت آنها كند، وجود دارد

 انگاري راسلي شده است. هاي متفاوت در يگانه ساز گرايش سبب

ميهاي ذاتي اين ويژگي راسل كه جهان فيزيكي از بنيادهايامعن اينبه؛داند را خنثي

و نه ذهني كه اين بنياد خنثي را در ابتدا احساسات اند خنثي تشكيل شده كه نه فيزيكي

)Sensation()1921(،سپس در آثار متأخرتر ادراكات )Percept ()1927،1948 و

مي1959 گرايان آمريكايي ات واقعينظر پس از ارائه تحليل ذهناو در كتاب نامد.)

اشاره)Neutral stuff( از قول آنان به يك موجود خنثي هالتو پري، جيمزمانند 

و ماده از آن ساخته شده مي  كند:مي تأكيدسپس،اند كند كه ذهن
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مي رئاليست به- گويند هاي آمريكايي تا حدي درست در- طوركامل نه كه

و ماده، آنها را ساخ ميتهبررسي ذهن نه شده از موجود خنثي دانند كه خود

مي اند ذهني و من قول ايشان را در باب احساسات ؛ زيرا پذيرمو نه فيزيكي

مي آنچه ديده عل،شود يا شنيده و هم به روانهم تعلق به  شناسي؛م فيزيك دارد

و اتفاقاتي كه در هيچ اما تصاوير ذهني را تنها متعلق به ذهن مي و حوادث دانم

و جزء هيچ تجربه اي واقع نمي تجربه - اگر وجود داشته باشند-اي نيستند شوند

.(Russell, 1921, p.25) متعلق به عالم فيزيكي هستند

در اين نكته در محوريت است كه ويژگي راسلدر توضيح ايده و كيفياتي كه ما ها

علّي فرايندبا، بلكهو نه ذهنياست شويم، نه فيزيكي احساسات خود از آن آگاه مي

و ذهني مي نه تبديل به جهان فيزيكي و بدن شده، شوند. هرچند آنچه سبب تمايز ذهن

؛ اما اين قول بدان قوانين علّي متفاوت است فرايندبلكه،متفاوت آنها)Stuff( جنس

كه معنا مي راسلنيست او تنها هويات خنثي را موجود در جهان داند، بلكه در نظر

مي موجوداتي در مانند،كنند جهان وجود دارند كه تنها از قوانين فيزيكي تبعيت

و در اين،ندا نشده يا موجوداتي كه صرفاً ذهني موجودات مادي ادراك مانند تخيلات

ن فيزيكايمدو هستند. درواقع او مرز بين احساسات به عنوان موجودات خنثي تابع هر

مي اما آن را قابل تبديل؛پذيردو ذهن را مي  ,wishon, 2015) داند به يكديگر

p.101) تحليل مادهتا حدي كه در انتهاي كتاب؛ )(IbId,1927, p.402مرز بين 

و ذهني را غيرواقعي تلقي مي  كند. موجودات فيزيكي

و بدن است، راسل در آثار خود مصاديق متفاوتي از اين هويت خنثي كه بنياد ذهن

و به تبع اين هويات يكسان، يگانهچنين هويااما كند، معرفي مي انگاري تي وجود دارند

و آنچه در ادامه از نوراسلي ها نقل خواهيم كرد، برقرار است. با توجه به آنچه گفته شد

در؛ستا انگاري راسلي هاي يگانه خود مدافع تنها يكي از گرايش راسل يعني

و ويژگي هايي كه بر اساس تببين هويات بندي دسته ذاتي عالم كه در همه هاي پايه

آن راسلموجودات وجود دارد، شكل گرفته است، تئوري  يعني،در يك دسته از

مي يگانه  گيرد. انگاري خنثي جاي
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او راسل، ابتدا به مسئلهبه دليل حفظ سير تاريخي و گرايش مورد نظر را پرداختيم

اي اين دارند. عده راسلها تفاسير متفاوتي از ايده اما نوراسلي؛معرفي كرديم

ميرا هاي ذاتي ويژگي فيزيكي، اما متفاوت از آنچه،شوند كه به صورت پديداري ظاهر

و صبغهكنند نظريات فيزيكي معرفي مي اند. در اين فيزيكاليستي به اين ايده داده، دانسته

ديميا و ذاتي گري نيز با پديدارين فيلسوفان آن دانستن بنيادهاي اصلي عالم دانستن

 اند. انگاري رسيده روان براي ماده، به همه

 انگاري نوراسلي يگانهب)
هرنوراسلي انگاري راسلي، تببين متفاوتي از اين ويژگي ذاتي دو اصل يگانه ها با حفظ

يراسلاند كه در كنار ماده داشته انگاري راسلي را شكل گانه، چهار گرايش اصلي

، در طيف ذاتي ماده را فيزيكي دانسته دسته اول، آنها كه اين ويژگي دهند. مي

و با تمايزي كه بين دو دسته از مفاهيم فيزيكي قرار ها قرار گرفته فيزيكاليست اند

مي اند، هر دو اصل يگانه داده دسته دوم كساني كه اين كنند. انگاري راسلي را تأمين

ازريطوبه كنند؛ميها را پديداري تببين ويژگي و تجربيات پديداري را كه آگاهي

مي ويژگي  دانند. هاي ذاتي ماده

اما آنها را با خواصي تعريف دانند؛ نميهاي ذاتي را پديداري دسته سوم ويژگي

مي كنند كه ويژگي مي اين راسلدسته چهارم مطابق نظر سازند. هاي پديداري را

مييويژگ و هاي ذاتي را خنثي دانند كه با قوانين علّي تبديل به هويات فيزيكي

 شوند. پديدارها مي

شد چنان و بنيادي از اين چهار گرايش با تفاوت در تببين ويژگي،كه گفته هاي ذاتي

.نظر دارند انگاري راسلي اتفاق شوند، گرچه در داشتن اصول يگانهيكديگر متمايز مي

به،انگاري را بررسي كرده در اين بخش ابتدا گرايش فيزيكاليستي از يگانه سپس

هاي ذاتي ماده هستند، بودن ويژگي كه طرفدار غيرفيزيكي چالمرزهايي چون نوراسلي

 پردازيم.مي
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انگاري راسلي، در عين حال كه خود را تماماً هاي پايبند به ايده يگانه فيزيكاليست

ميدهفيزيكاليست يا ما انگاري را نيز حفظ در تبيين يگانه راسلهر دو مؤلفه،دانند انگار

و در اين مسير است كه تعاريف جديدي از فيزيكاليسم مي  ,Maxwell, 1978)كنند

p.121)،انگاري حتي ماده(Strawson, 2008) مي دهند. آنها نقش مركزي آگاهي ارائه

نو ويژگي و بدن مسئلهبه تبيين،گه داشتههاي پديداري را در حالات ذهني ذهن

 پردازند. مي

آن لجرااست و به تبع دو مفهوم از فيزيكاليسم،بين دو مفهوم از موجودات فيزيكي

مييتفاوت قا و از اين مسيرل و غير، ويژگيشود ميذاتي را توضهاي ذاتي كه يح دهد

و تجربيات پديداريبا وجود مادي درنظر از مشكلات فيزيكاليسم بتواند،گرفتن آگاهي

 رهايي يابد.

و ويژگي بر«هاي فيزيكي را مفهوم اين دو مفهوم از هويات (نظريه مبتني «the 

theory-based conception و مفهوم (مبتني بر شيء«) «the object-based 

conception(نامد مي (Stoljar, 2001, p.313).از اين تقسيم بندي بياني ديگري

و مشروط)Categorical( ها به غيرمشروطو ويژگيتقسيم خواص 

)Dispositional(ازا و خواص فيزيكي مبتني بر نظريه، آن دسته ست. هويات

مي هايي هستند كه تئوري ويژگي كنند يا به صورت متافيزيكي هاي فيزيكي آن را معرفي

و حجم. مثلمانند هويات مرسوم در فيزيك؛ها هستند قابل تقليل به اين ويژگي جرم

و حضور آنها در تئوري،دانيم دليل اينكه ما جرم را يك ويژگي فيزيكي مي هاي فيزيكي

ميا تعاريفي  دهد. ست كه علم فيزيك در ساختارهاي فضازماني خود در اختيار ما قرار

و طبيعت فيزيكيِ هايي هست ويژگي)خواص مبتني بر شيء(دسته دوم ند كه ذات

هايي كه به صورت متافيزيكي قابل تقليل دانستن آنهاست يا ويژگي مستلزم فيزيكي اشيا

و سنگ را موجوداتي فيزيكي؛به اين خواص باشند براي مثال اگر ما درخت، چوب

و چوب خاصيت سنگ،بدانيم ؛ همچنين در موردستا بودن يك ويژگي فيزيكي بودن

جِ ويژگيديگر رامايهاي ذاتي اشيا داشتن از ويژگيرمها، اگر دي بود، اين ويژگي
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�توان از دسته مفاهيم مبتني بر شيء به شمار آورد. مي

و از طريق بررسي آثار علّي نيز مي در توان اين دسته به تعبير ديگر نظر آورد بندي را

و غيرمشروط ويژگي«كه  آن» هاي مشروط ويژگي«علت» هاي ذاتي و بعد از

در»هاي مشروط ويژگي« هاي ويژگي«هستند كه در واقع قواي علّيِ»رويدادها«منشأ اثر

را» مشروط مي»هاي غيرمشروط ويژگي«در رويدادها  ,pereboom, 2015) كند.تأمين

pp.300-301)لاكاز هاي اشيا بندي را براي ويژگينيز چنين تقسيم شوميكركه چنان؛ 

و ميبا اين تقسيم اقتباس  كند:بندي قواي علّي را تعريف

مي مطمئناً بين ويژگي و غيرمشروط تمايز قرار هر هاي مشروط  دهيم كه براي

علاوه بر اين به نظر واضح است؛هايي را ذكر كنيم توانيم مثال دو نوع مي

ب،هاي مشروط دارند قدرتي كه ويژگي ار ويژگيمتكي ست. هاي غيرمشروط

 اشيا متكي به كيفيات اوليه است كه قدرت جان لاك درست مانند نظر 

(shoemaker, 1980, p.112).
هاي مشروط را تبيين علم فيزيك نيز به دليل ذات ساختاري خود تنها ويژگي

و غيرمشروط هستند. درواقع كه اين ويژگي درحالي؛كند مي ها نيازمند خواص بنيادي

و ديگرخواص قابل توضيح در فيزيك يا حتي ديگرو ها مانند يژگيجرم، انرژي

و سفت شكستني و زبر د اينناي هستند كه بتوان بودن، نيازمند هويات پايه بودن، نرم

پس اگر صرفاً مفاهيم؛دنها باش اي بنيادي براي اين ويژگي پايهو خواص را تبيين كنند

بر قابل توضيح در فيزيك را فيزيكي در و فيزيكاليسم را اساس مفاهيم نظر بگيريم

هاي غيرمشروط كه فيزيك در مورد آن سكوت اين ويژگي،نظريه تعريف كنيم مبتني بر

و به تبع آن فيزيكاليسم را با مفاهيم؛ستا كند، غيرفيزيكي مي اما اگر هويات فيزيكي

 
�

و كيفيات اين دسته 2014در مقاله متأخر خود استالجر بندي را به صورت كيفيات فيزيكي استاندارد

مي فيزيكي غيراستاندارد نام هايي هستند كه فيزيك در كند كه كيفيات استاندارد، ويژگي گذاري

را نظريه ميهاي خود آنها و غيراستاندار آن دسته ديگري هستند كه فيزيك در مورد آنها بيان كند

و بر همين اساس نيز ماده سكوت مي و كند مي انگاري استاندارد  ,Stoljar) كند. غيراستاندارد را معرفي

2001, p.313) 
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دليلي براي (Stoljar, 2001, p.314) لجرااستبه گفته،مبتني بر شيء تعريف كنيم

 دانستن آنها نداريم. غيرفيزيكي

آن استالجردر اين نوع فيزيكاليسم كه و هويات فيزيكي  با تمايزگذاشتن بين مفاهيم

هر را تعريف مي مي دو مؤلفه يگانه كند، هاي شود: اولاً ويژگي انگاري راسلي تأمين

و ذاتي وجود دارد كه پايه فيزيك ثانياً؛هاي مشروط هستند اي براي ويژگي غيرمشروط

ميا آن ويژگيهاي فيزيكي تنهو تئوري و در مورد هاي مشروط را به ما معرفي كنند

مي ويژگي و غيرمشروط سكوت و كيفيات ذاتي هرچند در مورد مصاديق اين�كند. ها

و غيرمشروط ويژگي و غيرذاتي اختلاف نظر،هاي ذاتي حتي معيار تمايز بين ذاتي

و  و نيرو و حجم و از ماده اوليه ارسطويي تا بعد سختي... به عنوان مصداق وجود دارد

و اتفاق ويژگي هرنظر در اينهاي ذاتي نام برده شده حال اين جا وجود ندارد، اما به

 ها در مونيزم راسلي مورد اختلاف نيست. ويژگي

 Torin Alter and)انگاري راسلي هاي طرفدار يگانه برخي فيزيكاليست به گفته

Robert J. Howell, 2015) آندر صورت پذيرفتن ،شهود آگاهي، براي تبيين

و اين ويژگي ذاتي به دليل اي جز ذاتي چاره دانستن آگاهي براي ماده وجود ندارد

فرد، در فيزيك قابل تبيين نيست. اما اختلافي كه گرايش داشتن خصوصياتي منحصربه

ست.ا دانستن ويژگي ذاتي ها دارد، در مادي گرايشفيزيكاليستي از اين نظريه با ديگر

مي تفسير ديگري از يگانه يويد چالمرزد با انگاري راسلي ارائه كند كه هرچند در مباني

هم فيزيكاليست درواقع،در تبيين ويژگي ذاتي آن را پديداري دانسته،رأي است ها

و ويژگي مي آگاهي  داند. هاي پديداري را از جمله خواص ذاتي ماده

�
و فيزيكاليسمي كه در،داندميcنوعآن را فيزيكاليسم) 2002( چالمرزتفاوت مونيزم راسلي

مي،اينجاست كه اين نوع فيزيكاليسم و ذاتي كافي ؛داند فيزيك ايدئال را براي توضيح كيفيات بنيادي

قاسو ديگرفيل چالمرزكه درحالي ل به مونيزم راسلي به دليل ذات ساختاريِ علم فيزيك بررسييوفان

و خواه فيزيك ايدئال فيزيكي را براي تئورييكيفيات ذاتي اشيا هاي فيزيكي خواه فيزيك متداوال

.(Chalmers, 2014, p.329)دانند ممكن نمي
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 انگاري روان همهج)
كه؛انگاري راسلي را شرح داديم يگانهتا اينجا دو تفسير از اما تفسير ديگري وجود دارد

به عبارت ديگر آگاهي خود است؛ در آن، ويژگي ذاتي يك ويژگي پديداري تلقي شده

و نتيجه قبول اين گرايش از ويژگي پذيرش،هاي بنيادي جهان ماده است

 دادن آگاهي به كل جهان است. انگاري، يعني نسبت روان همه

آن ختيشنا ست جهانااي انگاري ايده روان همه و آگاهي، كه در پيوند با تبيين ذهن

مي را از ويژگي و موجودات و بنيادي جهان و از اين طريق تمامي هاي اصلي داند

و اشيا در عالم ميرا موجودات بر داراي آگاهي به حساب و ها تئوريخلاف ديگر آورد

اين ايده به دنبال تبيين آن براي كل جهان فيزيكي كنند، كه از آگاهي انساني صحبت مي

�است.

و روان توان گفت كه در نظريه همه در تعريفي ساده مي انگاري، همه اشيا

و شخصي هاي متشكل از موجودات، داراي يك تجربه دروني حتي سيستم،موجودات

دوران . اين نظريه كه قدمت آن به(Skrbina, 2005, p.16)از اطراف خود هستند

و فلاسفه پيشاسقراطي باز و تجربه،گرددمي يونان هاي پديداري را تنها داشتن ذهن

ميمنحصر به انسان و حيواناتي كه تا حدي هوشمند به نظر  داند. رسد، نمي ها

كه،ست كه ذهنا البته ذكر اين نكته ضروري خصوصاً آگاهي را نبايد در معنايي

و براي آگاهي نوع انسان به كار مي و،بريم متداول استفاده كرد. آگاهي داراي انواع

مختصو برخي از مراتب صرفاً (Clarke, 2003, p.2)ستا مراتبي چون خودآگاهي

 
�

دارد در اينجاست كه برخلاف)Emergentism( گراييي نوخاسته تفاوتي كه اين نظريه با ايده

و آگاهيي نوخاسته پنسايكيزيم، بر اساس ايده از موجودات فيزيكي غيرقابل تبيين گرايي ظهور ذهن

و همچنين موجودات ذره و بوزون است و ليپتون ها عاري از هرگونه آگاهي اي فيزيكي چون كوارك

هستند ولي آگاهي در موجودات ماكروسكوپي مانند انسان طي يك فرايند غيرقابل تبيين بر اساس 

و پيچيدگي پديد آمده است. درح الي كه پنسايكيزم آگاهي را جزوي از رسيدن به سطحي از قابليت

و تمام موجودات مي )(Seager, 2010 داند بنياد اين عالم
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بهانسان است. در و استفاده از واژه آگاهي به معناي عام، داش واقع تن دركي كاربردن

و مشابه و به تبع انتظارداشتن كيفي از پيرامون است انگاري آن با آگاهي مختص انسان

و عرف عام است.،رفتاري آگاهانه از سوي ديگر موجودات  خلاف شهود

و برخي اقسام خاص ممكن است ما شباهت هاي زيادي بين ذهن انسان

و مفهوم  ي از اطمينان بتوانيم به را با درجات متفاوت[آگاهي]حيوانات ببينيم

و موجودات؛آنها نسبت بدهيم اما ممكن است چنين شباهتي بين گياهان

،دادن آگاهي به آنها مسخره به نظر برسد بنابراين نسبت؛غيرزنده مشاهده نشود

محوري پس براي غلبه بر اين انسان؛ست اما اين از تعصب انساني ما

مي انگار روان همه در كه ذهنخواهند ها از ما داشتن ديگرموجودات را نه

و جهان،اصطلاح آگاهي انساني شمول براي بلكه به صورت يك ويژگي خاص

و آگاهي انسانيياشيا فيزيكي ببينيد كه آگاهي موجودات غيرزنده

.(Skrbina, 2005, p.17) زيرمجموعه آن هستند

هاي است، ويژگي اي جذاب تبديل كرده انگاري را به ايده روان آنچه همه

در فرديبهمنحصر به ست كه براي تبيين آگاهي و ما،طورخاص جهان ذهن در اختيار

بر قرار مي خلاف ديدگاه مكانيكي كه از طبيعت وجود دارد، آن را موجودي دهد كه

و حركت نمي و مرده در يك ساختار مكانيكي از ماده داند. در ادامه اين تبيين ساكن

و از نتايج آن در ديگر حوزه توان است كه مي هاي فلسفي از جمله اخلاق، رابطه انسان

و... بهره گرفت.  طبيعت، محيط زيست

حتي برخي است، انگاري اقامه شده روان هاي متفاوتي بر اثبات همه كنون استدلال تا

,اند مؤيدات تجربي چون نظريه تكامل براي آن يافته 2015) Seager(اما با توجه به؛

و گرايش هاي متفاوت، تفسير استدلال به هاي متفاوتي بر اين نظريه ها وجود دارد كه

و همه نتايج فلسفي روان موضوع همه درآانگاري ن خارج از موضوع اين مقاله است.

ميانگ اين مقاله صرفاٌ گرايش برآمده از يگانه شود. درواقع اري راسلي بررسي

و بررسي توانايي انگاري را نتيجه يگانه روان همه انگاري راسلي درنظر گرفته، به تبيين

مي مسئلهآن در حل   پردازيم. هوشياري آن
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(چيزي«در اين نظر آگاهي چونان (1999) اسپريگبه تعبير «Stuff(در جهان

و فيزيكي، مي ويژگيدر كنار ديگرموجودات اي ويژگي؛شود هاي مادي در نظر گرفته

و صرفاً تجربه اش نمي كه فيزيك به دليل ذات ساختاري تواند كيفيت آن را توضيح دهد

ازكند فاعل شناساست كه امكان درك آن را فراهم مي اي جايگزين روست كه نظريه اين؛

و چگونگي حضور آگاهي با ويژگي-ي ذهن مسئلهبراي حل  فردش اي منحصربهه بدن

 شود. در جهان فيزيكي مطرح مي

و بر اساس نقد رويكردها ديويد چالمرزها، در ميان نوراسلي ي فيزيكاليستي

با تقليل و تجربه فردبودن ويژگيبهبر منحصر تأكيدگرايانه و هاي آگاهي هاي پديداري

ي هاي دوئاليستي، به راه همچنين در كنار مشكلات تبيين انگاري گانهحل جايگزين

و در اين مسير براي تبيين آگاهي، مطالعات تجربي مرسوم را ناكافي راسلي مي رسد

و محدوديت تكيه بر داده. داند مي ي معقول به اين معناست كه نظريهها هاي اول شخص

به،آگاهي را هاي علمي نمي وسيله بيشتر نظريه ويژگي نظري خواهد داشت كه توان آن

در فيزيك متداول ويژگي.(Chalmers, 1996, p.218) به اشتراك گذاشت هاي مطرح

و روابط انتزاعي معرفي مي و... در يك ساختار و انرژي و فيزيك را چون جرم كند

مي ويژگي .(IbId, 2003, p.259) كند هاي ذاتي آنها را رها

مي،استدلال خود را بر پنسايكيزم، يك استدلال هگلي چالمرز در معرفي و  كند

مي مسير استدلالي خود از شيوه و گيرد كه تز ماترياليسم، آنتي ديالتيكي بهره تز دوئاليسم

-عليه دوئاليسم-بودن علّيت نتيجه پنسايكيزم خواهد بود كه در اثبات تز، استدلال بسته

مي-عليه ماترياليسم-تز از استدلال تصورپذيريو در اثبات آنتي .كند استفاده

(chalmers, 2013a, P. 248) اي ديگر هرچند او در مقاله(Ibid, 2013b) به نقد

و اصلي آن پنسايكيزم ) Combination problem( تركيب مسئلهيعني،ترين مشكل

ويحل اين ايده را راه،پردازد مي و جمع بين دوئاليسم جايگزين در تببين آگاهي

مي ماترياليسم با فرار از مشكلات هر  داند. كدام

و دوگانهآنچ ميه ماترياليسم ست كه اگرادر اينجا بدين معن،شود انگاري ناميده
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ست، ماترياليسيما (P) هاست مبتني بر صدق ميكروفيزيكي (Q)ها بپذيريم صدق پديدار

ايم. در ادامه دو استدلال اصلي عليه انگاري را پذيرفته صورت دوگانهو در غير اين

رنه دوگا و فيزيكاليسم ناكارآمدي،با استفاده از اين دو استدلال كرده،ا طرح انگاري

و دوگانه مي فيزيكاليسم در ادامه، چالمرزدهيم كه انگاري سنتي را نشان

مي انگاري را به عنوان راه روان همه ،يزيكاليسمفيهعلياصل كند. استدلالحل پيشنهاد

 استدلال تصورپذيري است. صورت استدلال بدين شرح است:

 ممكن است.)P&~Q(ها تصور صدق پديدارها بدون صدق ميكروفيزيكي.1

 طورمتافيزيكي ممكن است.به)P&~Q( قابل تصور باشد، آنها)P&~Q( . اگر2

3)  گاه ماترياليسم غلط است.آن،طورمتافيزيكي ممكن باشدبه)P&~Q. اگر

 نتيجه: ماترياليسم غلط است.

شد همان ك،طوركه گفته ه بر اساس تصورپذيري موجودي به نام زامبي اين استدلال

همين،اما بدون آگاهي است،اقامه شده كه به صورت فيزيكي كاملاً شبيه يك انسان

و اين امكان، ضرورت،قابل تصور بودن زامبي راه پذيرش امكان آن را فراهم كرده

و پيشيني ماترياليسم را رد مي  كند. متافيزيكي

برانگاري در رد دوگانه پايه بستار علّي همسو با پذيرش فيزيكاليسم استدلال اصلي

و آن استدلال بدين شرح است: (2013a, p.251) است

 هاي پديداري معلول رويدادهاي فيزيكي هستند. . ويژگي1

 . هر معلول رويدادهاي فيزيكي داراي تبيين كامل علّي در فيزيك است.2

آناي تبيين كامل علّي در فيزيك باشداگر هر معلول رويدادهاي فيزيكي دار.3 گاه،

خود بر اساس،ستا علّي وابسته به رويدادهاي فيزيكي طور هر ويژگي كه به

 است. هاي فيزيكي بنا شده ويژگي

به . اگر هر ويژگي4 بر،ستا طورعلّي وابسته به رويدادهاي فيزيكي اي كه خود

ماآن،هاي فيزيكي بنا شده باشد اساس ويژگي  ترياليسم درست است.گاه

 نتيجه: ماترياليسم صحيح است.
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يم كه هر دو را قابل پذيرشا ما با دو استدلال مواجه.رسيم پس به يك بن بست مي

را چالمرزاما اين دو استدلال نتايج متناقضي دارند.؛شمريممي در اينجا سنتز

مي روان همه  كند. انگاري معرفي

 انگاري روان سنتز: همهد)
آن روان به عنوان همه (Chalmers, 2013a, p.252) چالمرزآنچه انگاري در پي تبيين

و موجودات فيزيكي ذره آگاه،است كهامعن اينبه؛ستااي بودن موجودات فيزيكي

و ست كه انسانا اي از آگاهي پديداري گونه)Macroexperience(» تجربه كلان« ها

مياي ديگرموجودات كه آنها را داراي درجه آن از آگاهي دانيم، مانند حيوانات، از

 هاي پديداري كلان است درواقع تجربه كلان شامل ويژگي،برخوردارند

)Macrophenomenal propertiesمشخص تامس نيگل كيفياتي كه طبق گفته)؛

اي چه حسي دارد. تجربه ذره-يا ديگرموجودات داراي آگاهي-بودن كند انسان مي

)Microexperience(و ويژگيااي آگاهانه موجودات ذره، تجربه هاي پديداري ست

مي)Microphenomenal properties(اي ذره كنند، كيفياتي هستند كه مشخص

و كوارك هايي چون فوتون ريزذره  ها چه حسي دارند. ها

 آيد. بر مبناي آن تجربه راسلي پديد مي مونيزم انگاري در نتيجه روان همهگرايشي از

و چنان ذره بر پايه تجربه كلان هاي در مقياس كه در فيزيك، صدق فيزيكي اي بنا شده

مي پايه ميكروفيزيكي كلان را بر و،دانند ها در اينجا نيز صدق تجربيات پديداري انسان

و تجربه پديداري آنها مشخص مي به ديگرموجودات بر پايه ريزذرات شود. پس آنچه

.دو شرط دارد،نامندمي)Constitutive panpsychism( انگاري مقوم روان عنوان همه

در هاي پديداري ذره ويژگي مي اي اولاً ذاتي و يعني ريزذره؛شوند نظر گرفته ها

هاي پديداري كلان ثانياً ويژگي؛هماني دارند اي با يكديگر اين هاي پديداري ذره ويژگي

ياه اي در تمام گرايش داري ذرههاي پدي بودن ويژگي دهند. هرچند مبنايي را تشكيل مي

و برخي گرايش روان همه هاي پديداري كلان را ناشيا ويژگيه انگاري ضروري نيست
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مشكل انگاري، روان ها از همه دانند. در اين گرايش هاي پديداري ريزذرات نمي از ويژگي

و رابطه برهم و بدن دري بين اين دو كماكان برقرار است؛علّ كنش ذهن پنسايكيزم اما

و اين و بدن به وسيله ريزذرات ومقوم، رابطه علّي ذهن و يژگيهماني هاي پديداري

ميفيزيكي در آن هاي ذاتي انگاري راسلي هم كه بر پايه ويژگي شود. يگانه ها تبيين

مي موجودات بنا و ادعا در مسئلهكند شده و بدن را از اين طريق حل كرده، رابطه ذهن

مي روان همه دفاع از اين گرايشِ :كند انگاري استدلال

ا روان همه آنانگاران راسلي ديدگاهي ها، برخي ماهيتست كه در

)Quiddities(د. در اين ديدگاه لازم است اي هستن هاي پديداري ذره ويژگي

ا-وجود داشته باشد هايي ماهيت وجدا و انرژي راز كيفياتي كه نقش جرم ...

آن كه دست- كنند بازي مي هاي پديداري ويژگي ها پديداري باشد...كم برخي

مي بنيادي نقش ميكروفيزيكي و زمينه هاي اصلي را بازي اي براي كنند

هاي آيند... در اين ديدگاه ويژگي ساختارهاي بنيادين ميكروفيزيكي به شمار مي

مي هاي ذاتي در نظر به عنوان ويژگياي پديداري ذره هايي شود كه نقش گرفته

مي ارتباط با ميكروفيزيكيرا در وك ها بازي هاي اي براي ويژگي همچنين پايهنند

.(Chalmers, 2013a, pp.254-255)شوند پديداري كلان محسوب مي

ي در اي دقيقا نقشي علّهاي پديداري ذرهانگاري راسلي ويژگي روان مطابق همه

هاي بنيادين علّي هايي وجود دارد كه بيشترين نقش كند. ويژگيفيزيك ايفا مي

و...؛كنند را در فيزيك ايفا مي و نقش انرژي هايو ويژگي مانند نقش جرم

مي پديداري ذره به صورت علّي مسئول جذب،كنند اي كه نقش جرم را بازي

ق ، بلكه وانين فيزيك نيستموجودات ديگر هستند. اين عليت شامل تخطي از

.(Ibid, p.257) عليت بنيادي براي قوانين فيزيك است اين نوع

و بنيادي براي ويژگي هاي پديداري ذره نتيجه آنكه اين ويژگي هاي اي نه تنها پايه

و تجربيات پديداري انسان هستند هاي فيزيكي بلكه ويژگي،پديداري كلان مانند آگاهي

و مشروط را نيز موجب مي  شوند. ساختاري

مي هاي پديداري ذره در كنار ويژگي چالمرز كند به نام اي، مفهوم ديگري نيز معرفي
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را روانو بر اين اساس همه)Protophenomenal( هاي پديداري پايه ويژگي انگاري

از مبتني بر اين ويژگي و گرايش چهارم مي راسلي نيزمموها بنا ؛كند را تعريف

اما در صورت قرارگيري در ساختاري خاص،هايي كه خود پديداري نيستند ويژگي

مي ويژگي كه هاي پديداري ايجاد آن را شبيه به تئوري چالمرزكنند. اين ايده

مي يگانه مي هاي پايه از ويژگي (2013a, p.264)داند انگاري خنثي كه اي صحبت كند

و نه فيزيكي هستندنه پديدار هاي بلكه با قوانين علّي خاص تبديل به ويژگي،ي

 شوند. پديداري يا فيزيكي مي

اري را انگ روان اند، همه انگاران راسلي كه گرايش فيزيكاليستي را پذيرفته برخي يگانه

و آن را نتيجه انگاري راسلي انكار كرده يگانهو لازمه به عنوان نتيجه اي نه ضروري اند

مي؛دانند كه اضافه بر آن مي هاي پديداري بودن ويژگي رسد در صورت ذاتي اما به نظر

و ميكروفيزيكي ،كه ديديم اي ضروري باشد. چنان ها چنين نتيجهو آگاهي براي ماده

و ذاتي براي ماده دانسته ها آگاهي را از جمله ويژگي فيزيكاليست پس؛اند هاي بنيادي

در،هاي ذاتي نيست نتيجه تفسير پديداري از ويژگيانگاري تنها روان همه بلكه حتي

هرچند-بودن آگاهي براي ماده تفاسير فيزيكاليستي نيز با درنظرگرفتن ذاتي

آن فيزيكي مي-دانستن مي،دارد تأكيد استراسونكه چنان.آيد لازم در به نظر رسد

:انگاري ضروري خواهد بود روان پذيرفتن همه،انگارانه صورت پايبندبودن به قواعد ماده

انگاريِ انگاري، ماده ترين گرايش ماده كنم پذيرفتني درحقيقت من فكر مي

و معقول خواهد بود كه نظريه ماده روان همه انگاري شامل اين انگارانه است...

 هاي انضمامي موجود داراي هستيِ غيرذهني ادعا باشد كه تمام پديده

)Non-mental(تجربيو غير )Non-experiential(هستند، به هرحال

و تجربي هم دارند. مرتبط با پديده انگاري ادعا هاي ذهني، ماده وجودي ذهني

كند كه هر پديده خاص ذهني علاوه بر موجوديتي ذهني داراي وجودي مي

 (Strawson, 2008, p.166). غيرذهني هم هست

آنانگاري خوا روان نتيجه آنكه همه تواند از نتايجمي،ه در ابعاد ريزذرات يا غير از
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آن معقول يگانه و در كنار كه رد نوخاسته،انگاري راسلي باشد  تأكيد بر آن�نيگل گرايي

مي،(Nagle,1979,p.182)دارد و مسئلهبراي حل اما؛كند اين نتيجه را تقويت ذهن

مي هاي پديداري را ذاتي ريزذره بدن كه ويژگي با اشكالات ديگري مواجه،دانند ها

ميانگاري راس است كه در پذيرش يگانه و تا جايي لي ترديد ايجاد به كند اين نگاه را

حل با وجود تلاشكهدهد دست مي انگاري راسلي نيز ناكام بوده، يگانهمسئلهها براي

 است.

و چند اشكال ديگر هـ) مسئله  تركيب
هاي هاي پديداري اشاره كرديم كه از ويژگيگي انگاري راسلي به ويژ در توضيح يگانه

)Macroexperienc( به عبارت ديگر تمام تجربيات پديداري؛ذاتي ريزذرات هستند

ايكه به معن)Microexperienc(ستااي شده از تجربيات پديداري ذره ما ساخته

 هاست. درنظرگرفتن تجربه پديداري براي ريزذره
را چالمرزمطابق نظر از ) Constitute( شده ساختهQبناميم،Qاگر دردداشتن

و كافيQوMكه طوريبه است؛Mاي به نام هاي پديداري ذره ويژگي شرط لازم

و درنت دبراي داشتن تجربه پديداري درد هستند گرفتن رنظريجه از اين مسير است كه با

بودن عليت در هويات بودن حالات ذهني را با بسته توانيم علت اين ميكروذرات مي

و يعني اين؛(Goff, 2012, p.382) اي تطبيق بدهيم فيزيكي ذره هماني ميان ريزذرات

و هويات فيزيكي، هاي پديداري ذره ويژگي و همچنين رابطه علّي ميان ريزذرات اي

م مي و فيزيكي را تبيين كند. يان ويژگيتواند رابطه علّي  هاي پديداري

مي روان همه چالمرز  Constitutive( انگاري مقوم روان همه.كند انگاري را دو دسته

 
�

هاي پيچيده ظاهر شود اي به يكباره در سيستم تكيه بر آن دارد كه ممكن نيست ويژگي نيگلاستدلال

ميو لاجرم هر ويژگي يا به طور مستقيم از ويژگي و تأثيراتي هاي پايه ناشي و يا از اجزاي سازنده شود

مگر كه تركيب اين اجزا بر يكديگر دارند. درنتيجه ظهور آگاهي از يك سيستم پيچيده ممكن نيست

آن آن و يا تركيب .ها تبيين داشته باشد كه بر اساس اجزاي سازنده
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panpsychism(و غيرمقوم)Nonconstitutive panpsychism(در .

و در غيرمقومهاي پديداري كلان تابع ريز انگاري مقوم، ويژگي روان همه  ذرات هستند

حل روان براي انتخاب اين نوع همه چالمرزاما دليل؛تابعيت مطرح نيست،اين انگاري،

و نسبت آنها با ويژگي  ,Chalmers)ستا هاي فيزيكي مشكل عليت حالات ذهني

2013b, p.4).اي به واسطه هاي پديداري ذرهگيانگاري مقوم ويژ روان در حالت همه 

و اين هاي پديداري ذره رند. ويژگيهماني با ريزذرات در عليت مؤث اين با اي هماني آنها

مي ريزذرات برهم و بدن را توجيه اي هاي پديداري ذرهچراكه ويژگي؛كندكنش ذهن

وهمراه ريزذرات در عليت شركت مي به بسته كنند بودن عليت در جهان فيزيكي نيز

مي واسطه همين اين انگاري روان در همه چالمرز كه به گفته حاليدر؛شود هماني حفظ

و بدن كماكان برقرار است. غيرمقوم مشكل رابطه  ذهن

هاي پديداري شود كه چگونه تركيب ويژگي حال مشكل تركيب در اينجا مطرح مي

مي اي منجر به پديدآمدن ويژگي ذره شود؟ اگر از منظر فاعل هاي پديداري مرسوم

 شناسا در سطح ريزذراتهاي نظر بگيريم، چگونه تركيبي از فاعل شناسا در

)Microsubject(شناسا چون انسان تواند تبديل به يك فاعلمي )Macrosubject (

آيا وجود فاعل شناساي،بشود؟ يا به تعبيري ديگر با وجود فاعل شناسا بودن ريزذرات

 ديگري ممكن يا قابل توجيه است؟

و تركيب آنها در تبديل هاي پديداري ذره ديگر در مورد ويژگي پرسش شدن به اي

ميا پديدارها در مقياسي مي.كنيم ست كه ما آنها را درك توانند تبديل اين ذرات چگونه

و ديگرتجربيات پديداري باشند كه ما در تجربيات خود داريم؟ و صدا  به رنگ

هاي پديداري كه بر اساس آن ويژگي ساختاري اشكال ديگر در مورد ساختار است؛

مي ذره و تجربه اي تركيب مي شوند مي هاي پديداري ما را شكل رسد دهند. به نظر

راا هايي متفاوت از ساختار هاي فيزيكي كاملاً ساختار ست كه تجربيات پديداري ما

و اين درحالي مي يك اي بايد در ساختاري نزد هاي پديداري ذره ست كه ويژگيا سازند

ها اي را تجربه پديداري ريزذره هاي پديداري ذره ويژگي-ها قرار بگيرند به ريزذره
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و ويژگي انگاري مقوم، به اين روان چراكه در همه-كرديم معرفي هاي هماني ريزذرات

هاي ويژگي اي قائل هستيم. درنتيجه بايد انتظار داشته باشيم كه ساختار پديداري ذره

كه پديداري ذره مي ويژگي اي كه،سازند هاي پديداري كلان را با ساختار ريزذرات

مي ويژگي اما اين با شهود ما سازگار نيست. چگونه؛سازند، يكسان باشد هاي فيزيكي را

 ممكن است نتيجه تركيب در چنين ساختاري، تجربيات پديداري باشند؟

س و ويژگيال را كه از چگونگي تبديل ريزذرؤاگر بخواهيم اين سه دسته هاي ات

و ساختار پديداري ذره در اي به فاعل شناسا، تجربيات پديداري هاي ذهني ناشي شده،

س،بندي كنيم جمع مسئلهيك  ميؤبه اين رسيم كه چگونه ممكن است ال واحد

و آگاهي انساني منجر شود؟ تجربيات پديداري ذره  اي به شعور

شد طوركه پيش همان  هاي پديداري پايه ويژگي ايدهاز چالمرز،تر نيز اشاره

)Protophenomenal (مي ها داراي با اين توضيح كه ريزذره؛كند نيز صحبت

ي هستند كه كيفيات پديداري را هاي اما داراي ويژگي؛هاي پديداري نيستند ويژگي

مي مي و اينچنين سعي به روان كند از نتايج عجيبي كه ممكن است در همه سازند انگاري

؛، دوري كند. با فرض پذيرش اين ايده، بازهم مشكلات تركيب وجود داردآن برسد

سؤ هرچند دسته براول چراكه در اين؛اينجا مطرح نيست،سر فاعل شناسا بود ال كه

تري بزرگ پرسشاما؛انگاري ريزذرات خودشان فاعل شناسا نيستند گرايش از يگانه

پديدارها كه خود ادراك كنندهتركيب ذراتي شود كه چگونه ممكن است مطرح مي

 نيستند، فاعل شناسا بسازد؟

مي به هر هر روي به نظر كه،انگاري راسلي دو گرايش از يگانه رسد چه آن دسته

دي براي ريزذرات كيفيات پديداري را اثبات مي و چه دسته هاي گر كه ويژگيكنند

در پديداري پايه را و چگونگي ساختن آگاهي مقياس كلان هستند دچار مشكل تركيب

مي چالمرزكه چنان-و اين اشكال ترين چالش بزرگ-(2013b, p.7) كند به آن اعتراف

 ست.ا انگاري راسلي براي يگانه

يعني داشتن يك فاعل شناساي متمايز،تركيب را با اشكال اصلي مسئلهاگر بخواهيم
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ميانگاري مقو روان به استدلالي عليه همه،از ريزذرات پي بگيريم كهم آن چالمرزرسيم

 داند:مي ويليام جيمزرا بازنويسي استدلال

هاي شناسا با همراه انگاري مقوم درست باشد، وجود ريزفاعل روان اگر همه.1

 كند. تجربياتي مشخص، وجود يك فاعل شناساي متمايز را ضروري مي

يك هاي شناسا همراه تجربياتي مشخص، وجود ممكن نيست وجود ريزفاعل.2

 فاعل شناساي متمايز را ضروري كند.

 انگاري مقوم غلط است. روان نتيجه: همه

مي، مقدمهمشخص است كه در اين استدلال و اگر دوم نقش اصلي را بازي كند

مي يا غلطدرستيبه،بتوانيم مقدمه دوم را رد يا اثبات كنيم در بودن استدلال رسيم.

ميديگر مه باربراي اثبات اين مقد چالمرزاينجا نيز   رود: سراغ استدلال تصورپذيري

آن اي از فاعلهبراي هر مجموع.1 ها به همراه داشتن تجربياتي هاي شناسا، وجود

 مشخص بدون حضور هيچ فاعل شناساي ديگري قابل تصور است.

بد قابل تصور بودن وجود مجموعه از فاعل.2 ون حضور فاعل شناساي هاي شناسا

ميبودن ديگري، ممكن  رساند. آن را

ممكن است مجموعه بدون وجود هاي شناسا اي از فاعل مجموعه نتيجه: براي هر

 شناساي ديگري وجود داشته باشد. فاعل

كها بندي اين استدلال مشابه همان استدلال تصورپذيري واقع فرمولدر  چالمرزست

پ  شيني برسد:يبا استفاده از آن توانست به رد فيزيكاليسم با ضرورت

 هاي شناسا بدون فاعل شناسا در مقياس بزرگ قابل تصور است. وجود ريزفاعل.1

 طورمتافيزيكي ممكن است.به،اگر قابل تصور است.2

هاي شناسا بدون فاعل شناسا در مقياس بزرگ ممكن باشد، اگر وجود ريزفاعل.3

 انگاري مقوم غلط است. روان همه

 انگاري مقوم غلط است. روان نتيجه: همه

مي همين بدين؛توان اقامه كرد طور اين استدلال را براي دو قسم ديگر اشكالات
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و اي بدون وجود ويژگي هاي پديداري ذره صورت كه وجود ويژگي هاي پديداري كلان

و درنتيجه به صورت متافيزيكي ساختاري براي ويژگي هاي پديداري قابل تصور است

مي»بودن ممكن«كه اين درحالي؛ممكن هستند  كند. پنسايكيزم را دچار مشكل

مي استدلال ديگري نيز بر اساس درون  بندي كه: شود با اين فرمول نگري اقامه

مي)Nature( نگري ذات ) با درونالف  شود. آگاهي براي ما آشكار

كه آگاهي از ريزذراتي ساخته شده،انگاري مقوم درست باشد روان ) اگر همهب

 هستند.داراي تجربيات پديداري

 ) پس ذات آگاهي نيز مقوم است.ج

 شود. نگري براي ما آشكار نمي بودن ريزذرات با درون ) مقومد

 نتيجه: پنسايكيزم مقوم غلط است.

مي (2006) فيليپ گوفاين اشكال كه در مقاله پاسخدر چالمرز شود، مطرح

بر با اين توضيح كه درست است آگاهي به واسطه؛كند استدلال را رد مي و مبتني

و آگاهي مي اي كه ما با در درونريزذرات ساخته شده و شهود به آن رسيم نگري

و قوام تشكيل مي شده ، شود يافته از اجزا نيست، آنچه در تجربيات پديداري ما آشكار

ا آگاهي و سرشت خودش و همراه ذات و ست نه همراه علت آگاهي چيزي كه آگاهي

.(Chalmers, 2013b, p.13) تجربيات پديداري ما بر اساس آن به وجود آمده است

و روان ترين اشكالات وارد بر همه آخرين استدلال كه به نظر از مهم انگاري مقوم

:، از اين قرار استانگاري راسلي است يگانه

رهاي ريزذرات است اي متناظر ساختا ذره،هاي پديداري ساختارهاي ويژگي.1

.انگاري راسلي)(يگانه

و تجربيات پديداري هاي پديداري ذره ساختارهاي ويژگي.2 اي ساختارهاي كلان

(همه مرسوم را مي .انگاري مقوم) روان سازند

مي.3  سازند. ساختارهاي ريزذرات، هويات فيزيكي را

 ساختارهاي هويات فيزيكي، متناظر با ساختار تجربيات پديداري نيستند..4
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 انگاري مقوم غلط است. روان نتيجه: همه

هاي پديداري ست كه ويژگيا مقدمه اول برآمده از مونيزم راسلي،در اين استدلال

مي ذره از داند. مقدمه دوم قوام اي را براي ريزذرات، ذاتي يافتن تجربيات پديداري

و با همه هاي پديداري ذره ويژگي انگاري مقوم تكه ديگر پازل را كامل روان اي را تأييد

رد،كند. با درنظرگرفتن اين دو مقدمه در كنار شهودي كه ما از آگاهي داريم مي ما را به

مي انگاري مقوم به عنوان نتيجه يگانه روان همه  رساند. انگاري راسلي

توان به دو دسته اصلي تقسيممي،است تركيب گفته شدههايي را كه بر اشكال پاسخ

مي روان هايي كه همه پاسخ؛كرد و براي رهايي از مشكل تركيب انگاري مقوم را رد كند

ها با مشكل عدم تبيين رابطه آورند كه غالباً اين دسته از پاسخ به انواع ديگر آن روي مي

و بدن مواجه اص علّي بين ذهن انگاري روان لي براي انتخاب اين نوع همهاند. گفتيم دليل

هاي شدن تجربيات پديداري از ويژگي كه با تشكيلچرا؛ستا توانايي تبيين رابطه علّي

و اين پديداري ذره و ويژگياي (يگانه هاي پديداري ذره هماني ريزذرات انگاري اي

 توان رابطه علّي را در كنار بستار علّي توجيه كرد. راسلي) مي

مي روان ديگر كه همههدست با مسئلهپذيرند، براي انگاري مقوم را تركيب

مي درنظرگرفتن اين گرايش راه به حل ارائه كه نظر بهترين آنها راه كنند كه فيليپ حل

و آن راه (2009) گوف  Phenomenal( وجود يك رابطه پيوند پديداري،حل باشد

bonding(و روابط هاي شناساست. نسبت در بين ريزفاعل بين اين روابط پديداري

و علّي كه بين ريزذرات وجود دارد، مانند ويژگي و ذاتي تبيين فضازماني هاي غيرذاتي

و غيرمشروط، پايه طوركه ويژگي يعني همان؛شود مي هاي اي براي ويژگي هاي ذاتي

و ساختاري فضازماني بودند، اين روابط پديداري نيز پايه مرسوم در اي براي روابط علّي

 دهد:ميبين ريزذرات هستند كه فيزيك به ما نشان 
به كنيم كه وقتي فاعل پيوند پديداري را روابطي تعريف مي هاي شناسا نسبت

وجود يك فاعل شناساي ديگري ضروري،گيرند هم در آن روابط قرار مي

مي شود... مي د پيون«.تري را تعريف كنيم توانيم روابط متفاوت در همان مسير

در»فيزيكي به پديداري روابطي كه ذرات فيزيكي غيرآگاه در آن شركت دارند،
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از وجود فاعل شناسا ضروري شده است...،آن وضعي از امور كه گروهي

و روابطي با يكديگر هستند كه پيوند فيزيكي ذرات فيزيكي غيرآگاه در نسبت

.(Goff, 2009, pp.133-134) است به پديداري آن را ضروري كرده 

مي اين روابط پديداري اين ب طور توضيح داده مثال دو ريزفاعل رايشوند كه اگر

هر شناسا داراي چنين رابطه شناساي سومي كه تركيبي از اين دو با يك فاعل اي باشند،

و تجربه پديداري هستند. درواقع اين روابط پديداري سبب  دو است، داراي آگاهي

شن شود ريزفاعل مي و با يك فاعل شناساي واحدي هاي اسا در يك حالت قرار گرفته

و تجربه پديداري خواهند بود؛ به كه ريزذرات تا قبل از تركيب معنا اين صاحب آگاهي

و ويژگي هاي پديداري فردي بودند كه با قرارگرفتن در اين روابط داراي آگاهي

و با فاعل شناس و شخصي را از دست داده اي ديگري مدرِك پديداري آگاهي فردي

 خواهند بود.

زيرا؛انگاري داشته باشد يگانه رسد بيشترين هماهنگي را با ايده اين پاسخ به نظر مي

و همه مي روان فاعل شناسا و انس انگاري ساختاري حفظ با جام اينكند نظريه را

و ساختاري ريزذرات بر روابط پديداري ذره گذاري پايه كه كردن روابط علّي اي

مي،شان از ويژگي ذاتي ريزذرات هستندخود  كند. تقويت

رسد به همان اندازه اشكالات ديگري نيز بر اين نظريه وارد شده كه به نظر مي

و چگونگي تركيب مسئلهكه شايد بتوان گفت ريشهي طوربه؛ساز باشد مشكل تركيب

و ساير تجربيات پديداري از ميكروذرات همين   باشد. مسئلهآگاهي

شد چنان انگاري را با درنظرگرفتن نوع انگاران راسلي ايده يگانه يگانه،كه گفته

را انگاران اين ويژگي هاي ذاتي به چهاردسته تقسيم كردند. يگانه ويژگي هاي ذاتي

و پديداري پايه مي و برخي ديگر اين ويژگي.دانند پديداري ها را خنثي، يعني نه ذهني

و دسته في نه فيزيكي مياي ديگر، كنند، هرچند در حال حاضر فيزيك زيكي تعريف

 متداول توانايي تبيين آنها را نداشته باشد.

مي با اين همه د رسد با تحليل اين گرايش به نظر انگاري/ وگانه ها دوباره به دوگانه
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هاي پديداري پايه رسيم. در اينجا دو ادعا وجود دارد كه گرايش ويژگي فيزيكاليسم مي

ميتوان را مي و در تبيين بعدي نشان انگاري دهيم كه يگانه به سه دسته ديگر تقليل داد

.(Kind, 2015, p.411)خنثي تفاوتي با گرايش فيزيكاليستي راسلين مونيزم ندارد 

مي ابتدا به ويژگي را ويژگي چالمرزپردازيم. هاي پديداري پايه هاي پديداري پايه

مي اما ويژگي،ندچنان تعريف كرد كه خود پديداري نيست  ولي؛سازند هاي پديداري را

سه به نظر مي گانه پديداري/ خنثي/ فيزيكي جايي براي اين تعريف باقي رسد به غير از

كه؛ماند نمي ميويژگي«چراكه اين هويات يا»سازندهاي پديداري را خود يا فيزيكي

و يا پديداري هستند ماند. شده باقي نمي گفتهپس گرايشي خارج از سه گرايش؛خنثي

و،هاي ذاتي طبق تعريف، پديداري نيستند ازآنجاكه خود اين ويژگي يا بايد خنثي باشند

 يا فيزيكي.

ابتدا:انگاري راسلي آمده بود، دو وجه داشت هاي ذاتي كه در تعريف يگانه ويژگي

د اي براي ديگر ويژگي اينكه پايه و و متداول در فيزيك بود يگر اينكه هاي فيزيكي

از تبييني براي آنها ندارد. تقسيم،فيزيك رايج بر اين اساس،نقل كرديم استالجربندي كه

و ذات فيزيكي، بود كه ويژگي و يا مبتني بر شيء هاي فيزيكي يا مبتني بر تئوري هستند

و نظريه؛هايي كه ذاتاً فيزيكي باشند چه بسا ويژگي  تبييني براي،هاي فيزيكي اما فيزيك

 آن نداشته باشند.

را يعني گرايشي كه ويژگي،انگاري راسلي براي حذف گرايش ديگر يگانه هاي ذاتي

كه؛توان از نظريات فيزيكاليستي استفاده كردمي،كند خنثي تعريف مي با اين توضيح

مي براي ويژگي استالجرتبيين  در اما نظريه،داند هاي ذاتي كه آن را فيزيكي هاي فيزيكي

مي مورد مي آن سكوت اف كنند، كفايت و او بدون دن سنخ ديگري از موجوداتزوكند

با انگاري راسلي براي ويژگي تواند دو مؤلفه اصلي يگانه مي هاي ذاتي را تأمين كند.

نه،هاي ذاتي فيزيكي درنظرگرفتن ويژگي و نه نيازي به وجود هوياتي خنثي كه فيزيكي

مي پديداري باشند، نيست؛ هاي ذاتي را تعريف كرد كه خود پديدارين ويژگيتوا پس

و فيزيكي مي اما ويژگي؛اند نيستند آنكه نياز به تعريفبي،سازند هاي پديداري را
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و ويژگي  هاي پديداري پايه باشد. هويات خنثي

دو اين دو ادعا آن است كه گرايش نتيجه هاي چهارگانه مونيزم راسلي درواقع

م در هاي ذاتي خود پديداري دهند كه در يكي ويژگييگرايش اصلي را تشكيل و اند

مي،اند دسته ديگر فيزيكي  سازند. اما كيفيات پديداري را

انگاري اين ايده را جايگزيني براي دوگانهو ديگريگانه چالمرزاشاره كرديم كه

راسلين با اين تفاوت كه اشكالات وارد بر آنها بر اين،دانند فيزيكاليسم/ دوئاليسم مي

در.پذيرند اين ادعا را نمي (Kind, 2015)ن اين تئوريااما منتقد؛مونيزم وارد نيست

و دوئاليسم باز ؛گرددمي نظر آنها تفسيرهاي چهارگانه به همان اختلاف فيزيكاليسم

همان دوگانه پديداري/،هاي ذاتي را پديداري دانستيم چراكه در گرايشي كه ويژگي

و بر پايه همين دوگانه و آنجا كه ويژگي مسئله،فيزيكي هاي ذاتي، تركيب برقرار است

 بايد چگونگي بروز چنين خواصي از هوياتي با ذاتي فيزيكي تبيين شود.،فيزيكي بودند

،انگاري پديداري يگانه يلي وجود داشته باشد كه نشان دهدممكن است دلا

- اما.را اصلاح كرده است انگاري فيزيكي، فيزيكاليسمو يگانهتيدوئاليسم سن

و اصليي دوگانه-با وجود اصلاحاتي در(دوئاليسم / فيزيكاليسم) مركزي

.(Kind, 2015, p.420)نخورده باقي مانده است فلسفه ذهن دست

مي با وجود آنكه يگانه دو است كند توانسته انگاري راسلي ادعا گانه از پس مشكلات

و فيزيكاليسم بر مي،آيد دوئاليسم و به نظر رسد مشكل اصلي كه وجود شكافي تبييني

و پديداري شناختي بين ويژگي شكافي هستي،به تبع آن برا هاي فيزيكي داشته ست،

و از همين و دوگانه دوگانه مسئلهجا مشكلاتي چون همين نشده انگاري، فيزيكاليسم

بر مسئله هاي پديداري كه چگونه ممكن است ريزذرات هرچند ويژگيآيدمي تركيب

كه درك آگاهي ما را چنان،داشته باشند يا قادر به ساختن كيفيات پديداري باشند

 كنيم، بسازند. مي

بودن زامبي را دليلي براي رد تصور با استفاده از استدلال تصورپذيري، قابلِ چالمرز

مي؛فيزيكاليسم دانست و مونيزم توان درحاليكه چنين استدلالي را براي پنسايكيزم

) و فردAراسلي اقامه كرد. تصور كنيد فرد ((B) ًدر يك حالت ذهني قرار دارند دقيقا
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و آگاهانه را تجربه مي در كنند. طبق ايده يگانهو يك حالت پديداري انگاري راسلي بايد

پديداري، بنيادي براي هايچراكه تجربه؛يك حالت فيزيكي يكسان قرار گرفته باشند

ميويژگي ميهاي فيزيكي محسوب و ؛هاي فيزيكي را ضروري كنندتوانند ويژگيشوند

 قابل تصور است.BوAست كه حالت فيزيكي غيريكسان فردا اما اين درحالي

بهيا مي كه΄طورموازي در مقابل استدلال تصورپذيري، زامبي توان را تصور كرد

و تمام ويژگي حالات ذهني كاملاً و آگاهانه را تجربه شبيه به انسان دارد هاي پديداري

حتي بدن او شبيه انسان نيست. هاي فيزيكي، مغز،با اين تفاوت كه ويژگي،كندمي

و اين قابل΄زامبي او قابل تصور است در تصوربودن و نتيجه را از منظر متافيزيكي ممكن

و ويژگي ضرورت بنيادي پدبودن آگاهي هاي فيزيكي رد يداري را براي ويژگيهاي

و بودن ويژگي طوركه در استدلال زامبي ردي بر بنياديپس همان؛كند مي هاي فيزيكي

شدن، اين استدلال نيز ردي بر ضروريهاي غيرفيزيكي از آنهاستشدن ويژگي ضروري

و پديداريويژگي  ست.ا هاي فيزيكي به وسيله بنيادهاي ذهني

 قابل تصور است΄زامبي.1

ممكن΄گاه به لحاظ متافيزيكي زامبيآن،قابل تصور باشد΄اگر زامبي.2

 است.

آن΄نتيجه: اگر زامبي و گاه يگانهممكن باشد، انگاري راسلي

،هاي پديداريچراكه طبق اين نظر ويژگي؛انگاري غلط است روان همه

ميويژگي و بنيادي براي آنها هاي فيزيكي را ضروري  هستند.كنند

و زامبيبه نظر مي (زامبي و شكاف΄رسد شهود اين دو استدلال ) برآمده از تفاوت

و معرفت هستي كه شناختي است كه از شكاف تبييني  چالمرزشناختي ناشي شده است

مي (2003)  كند.مشابه آن را براي رد فيزيكاليسم استفاده

و فيزيكي شكاف معرفتبين ويژگي.1  وجود دارد.شناختي هاي پديداري

و غيرفيزيكي شكاف معرفتاگر بين ويژگي.2 شناختي وجود هاي فيزيكي

 شناختي است.ناشي از شكاف هستي،داشته باشد
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و همهن  انگاري غلط است. روان تيجه: فيزيكاليسم

مي يگانه پس انگاري زماني و رابطه علّي ميان برهم مسئلهتواند از و بدن كنش ذهن

و مشكل تبيين ويژگي و تجربه هاي منحصربه اين دو در دوئاليسم هاي فرد آگاهي

هاي پديداري شناختي بين ويژگي آيد كه بتواند شكاف هستي پديداري در فيزيكاليسم بر

و درواقع يگانهو فيزيكي را از ميان بر  است. انگاري آنجاست كه محقق شده دارد

و اي از ويژگي انگاري راسلي هنوز با دوگانه در گرايش پديداري يگانه هاي پديداري

و نسبتا فيزيكي مواجه به يم هاي مشخص نيست. اگر ويژگي روشني اين دو ويژگي

مي اي براي ويژگي ند، پايها پديداري كه ذاتي طوركه همان،آيند هاي فيزيكي به شمار

م چالمرز و درواقع نسبت ميان اين دو سنخ از ويژگي مسئلهپردازد،يبه اين گرايش ها

و درنتيجه اين  و تبيين نشده و فيزيكي مشخص پاسخبي پرسشرابطه ويژگي پديداري

غيرفيزيكي از فيزيكي ممكن نيست، عكس اين وجودآمدن ويژگي مانده است كه اگر به

ا ز ويژگي غيرفيزيكي به وجود رابطه چگونه برقرار است؟ يعني ويژگي فيزيكي چگونه

ميمي و در ادامه همين آيد يا ضروري برپرسششود؟ و آيند ويژگي، هاي فيزيكي

شود؟ كه درواقع غيرفيزيكي در ريزذرات چگونه منجر به وجود آگاهي انساني مي

به مسئلهچالش اصلي در  هاي وجودآمدن ويژگي تركيب بر سر همين چگونگي

ميپديداري از ريزذرات اس و به نظر ازت بدن است.-ذهن مسئلهرسد تفسير ديگري

انگاري راسلي با تفسير فيزيكي به آن گرايش دارد، اين كه يگانه همچنين اگر آنچنان

بايد توضيح مشخصي داشته باشيم كه چرا،هاي ذاتي را فيزيكي بدانيم ويژگي

هاي از ديگرويژگي داراي خواصي كاملاً متضاد،هايي كه ذات فيزيكي دارند ويژگي

متفاوت چگونه هاي فيزيكي با خواصي كاملاًاين دو سنخ از ويژگي.فيزيكي هستند

 شوند.متعين مي

مي به هر به رسد تا زماني كه دو طيف از ويژگي حال به نظر ها با مبنايي متافيزيكي

به نه تنها اين مشكلات غير،هماني نرسيده باشنداين واقع قابل حل خواهند بود كه

هر؛است انگاري هم محقق نشده يگانه و پديداري، چراكه در دو تعبير فيزيكاليستي
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و ويژگي رابطه ميان ويژگي هاي پديداري مرسومي كه در تجارب به آنها هاي ذاتي

بر دست پيدا مي  آيد.مي كنيم، تببين نشده كه مشكل تركيب نيز از همين عدم تبيين

و پديداري، نيازمند هماني ميان ويژگيهمچنين براي رسيدن به اين هاي فيزيكي

كه بتواند در عيناي مباني انگاري راسلي فاقد است؛ كه يگانه مباني متافيزيكي هستيم

هاي متفاوت، تمايزات را به وحدت برساند يا بر مبنايي اصالت قائل شدن براي ويژگي

و از مسير برداشتن اين دوگانه به و درواقع يگانه واحد آن را توجيه كند انگاري برسد

آناين و بدن، بعد از و روان همه،هماني ذهن انگاري نتيجه استدلال متافيزيكي

ي آن باشد.ختشنا جهان

 گيري نتيجه
و در معنايي عامخود ويژگي انگاري راسلي با ايده يگانه تر ذهن را به ذات هاي پديداري

ف و توانستند از دوگانه و اشكالاتي كه بر ماده ارجاع دادند يزيكاليسم/ دوئاليسم سنتي

و وابسته-ها را به دو دسته بنياديكدام وارد بود، دور شوند. ويژگي هر غيرذاتي-ذاتي

و تبيين آگاهي را به ويژگي و ذاتي واگذار كردند كه علم فيزيك در تقسيم هاي بنيادي

ي راسلي با مسائلي دست انگار هاي متفاوت يگانهاما گرايش؛شناخت آن ناتوان است

ند كه در صورت تحليل آنها به همان اشكالات فيزيكاليسم/ دوئاليسم سنتيا به گريبان

ميرسيم كه مشكل تركيب از جمله آن است. درنتيجه اينمي كه گونه به نظر رسد

و درواقع يگانه و غيرفيزيكي برداشته نشده و دوگانه فيزيكي انگاري محقق نشده است

برتا زمان و بدن از بين نرود، مشكلات مترتب كه اشاره-آني كه مرز بين دوگانه ذهن

ميبر-كرديم و اين مهم زماني حاصل از جاي خود باقي خواهد ماند شود كه فراتر

و ماده مبد ي مشترك داشته باشند.ئذهن
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